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تحليل و ارزيابی مناقشـۀ اجمال و ابهام معنای »مولا« در حديث غدير

  تحليل و ارزيابی مناقشـة اجمال و ابهام معنای
 »مولا« در حديث غدير  
]محمد رئاشعی1 /احمد دژآداب2 / میعن میفورع3[

چيكده
کمتـر گزارشـی در طـول تاریـخ می‌تـوان یافـت کـه نقـل آن بـه انـدازۀ فـراز اصلـی حديـث غديـر 

کـه در پـی  کسـانی  كنـت مـولاه...( یقینـی و غیرقابل‌انـکار باشـد. از همیـن ‌رو، بیشـتر  )مـن 

قـرار  بـر امامـت اميرالمؤمنيـن؟ع؟ را مـورد اشـکال  انـکار آن هسـتند، دلالـت ایـن حدیـث 

می‌دهنـد. یکـی از ایـن اشـکالات، ادعـای اجمـال و ابهـام در ایـن حدیـث بـه سـبب تعـدّد 

معنای واژۀ »مولا« اسـت. اين نوشـتار، نخسـت با تحلیل لغوی واژۀ »مولا« در حدیث غدیر، 

در پـی اثبـات آن اسـت كـه بـا وجـود قرائـن فـراوان، دلالـت واژۀ »مـولا« بـر معنای »سرپرسـتی« 

کافی‌بـودن آن دلائـل، و حمل واژه بر معانی دیگـر، به اثبات  آشـکار اسـت. سـپس بـا فـرض نا

امامـت خواهـد پرداخـت. در پایـان، بـا فـرض باقی‌مانـدن اجمـال و ابهام حدیث، بـا ارائۀ دو 

کـه عبـارت اسـت از حمـل واژه بـر هـر دو معنـا و اجـرای  راه‌حـل مـورد پذیـرش طـرف مقابـل، 

اصـول عملیـه، ثابـت می‌کنـد که هیچ راهی بـرای نپذیرفتن دلالت حدیـث غدیر بر امامت 

امیرمؤمنـان؟ع؟ وجـود نـدارد. بـا توجـه بـه اينك‌ـه مخالفـان سـعی در مخدوش‌نمـودن قرائـن 

تاريخـی دارنـد، ايـن روش اسـتدلال، از اسـتحكام بيشـتری برخـوردار اسـت.

كليدواژه‌هـا: حديـث غديـر، معنـای »مـولا«، امامـت، مجمـل، نـص در امامـت، اسـتعمال 
کثـر از معنـا، وجـوب احتیـاط. لفـظ در ا

یافت مقاله: )97/09/01(، تاریخ پذیرش: )97/11/12(. یخ در * تار
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مقدمه
اسـت.  اميرالمؤمنيـن؟ع؟  امامـت  حقانيـت  اسـناد  مهم‌تريـن  از  كيـی  غديـر  حديـث 
كـه بـا  كمتـر واقعـۀ تاريخـی‌ای را می‌تـوان يافـت  كـه  تواتـر ایـن حديـث بـه نحـوی اسـت 
چنيـن تواتـری گـزارش شـده باشـد. با وجود تمام انگيزه‌هـا و تلاش‌هایی كه جهت محو 
كثـرت اسـناد ايـن حديـث بـه  حدیـث غدیـر انجـام پذيرفتـه و تـا امـروز نیـز ادامـه دارد، 
قدری اسـت كه ذهبی )م 748 ق(، محدث نام‌آور اهل سـنت را به شـگفت وا داشـته 
كـرده اسـت و می‌گویـد: »در  كتـاب خـود بـه ايـن مسـئله اعتـراف  اسـت؛ او در چندیـن 

صـدور ايـن حديـث از رسـول الله؟صل؟ هيـچ شـكی نـدارم«.1

ديگـر متخصصـان و حديث‌شناسـان بـزرگ اهل سـنت نيز چنين اعترافاتـی دربارۀ تواتر 
كثـرت اسـناد حديـث غديـر دارنـد؛ از‌ جملـۀ ايـن افـراد می‌تـوان بـه حافـظ ابن‌حجـر  و 
عسـقلانی )م 852 ق(،2 ابن‌حجـر هیثمـی )م 974 ق(،3 ملاعلـی قـاری )م 1014 ق(،4 
محمـد بـن ‌جعفـر کتانـی )م 1345 ق(،5 و حتی محمد ناصرالدیـن البانی )م 1420 ق( 
گرچـه برخـی هماننـد ابن‌تيميه  كـرد. ا کـه وی را بخـاری زمـان قلمـداد می‌کننـد،6 اشـاره 
كتـاب منهـاج السـنة _ 7 و ابن‌حـزم اندلسـی )م 548 ق( _ در  حرانـی )م 728 ق( _ در 
کرده‌انـد،8 امـا بـا  كتـاب الفصـل فـي الملـل و الأهـواء و النحـل _ بـرای انـکار آن تلاش 
توجـه بـه آن‌چـه دربـارۀ کثـرت اسـناد و اعتراف بزرگان اهل سـنت از گذشـته تـا به حال، 

گفتـه شـد، چنیـن انـکاری محلـی از اعراب نـدارد.

1. ذَهَبی، محمد بن احمد، تذکرة الحفاظ، 710/2، ح 728؛ همو، سير أعلام النبلاء، 277/14.
2. ابن‌حجر عسقلانی، احمد، فتح الباري، 74/7.

3. ابن‌حجر هیثمی، احمد، الصواعق المحرقة، 107-106/1.
4. قاری، ملا على، مرقاة المفاتيح، 248/11.

کتانی، محمد بن جعفر، نظم المتناثر، 195/1.  .5
6. البانی، محمد، سلسلة الأحادیث الصحیحة، 249/4.

كنـت مـولاه فعلـي مـولاه" فليـس هـو فـي الصحـاح لكـن هـو ممـا رواه العلمـاء و  7. »و أمـا قولـه "مـن 
تنـازع النـاس فـي صحتـه فنقـل عن البخـاري و إبراهيم الحربي و طائفة مـن أهل العلم بالحديث 

انهـم طعنـوا فيـه و ضعفـوه« ابن‌تيميـه، أحمـد، منهـاج السـنة، 319/7.
8. »و أمـا مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه فلا يصح من طريق الثقات أصلاً« ابن‌حزم، علی، الفصل في 

الملل و الأهواء و النحل، 116/4.
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مخالفـان پـس از آن‌کـه راه تضعيـف سـندی ایـن روايـت را مسـدود میي‌ابنـد، سـعی در 
كـه ايـن حديـث بـه  منحرفك‌ـردن دلالـت آن می‌کننـد و بـا دسـتاويز‌قراردادن ايـن بهانـه 
كلمـۀ »مـولا« در دلالـت بـر امامـت، شايسـتۀ اسـتناد نيسـت،1 از  سـبب عـدم صراحـت 

پذيـرش ايـن وصيـت مهـم پيامبـر؟صل؟ سـر بـاز می‌زننـد.

در  امـروزه  ولـی  اسـت،  بـوده  مطـرح  مخالفیـن  کلامـی  کتـب  در  دیربـاز  از  شـبهه  ایـن 
سـایت‌ها و شـبکه‌های آنها بسـیار پررنگ‌ شـده و به عنوان مهم‌ترین شـبهه در حدیث 
 غدیر، مطرح می‌شـود. از‌ جملۀ این شـبهه‌افکنی‌ها، می‌توان به مقالۀ »ما حقيقة قصة
  الغدير؟ دعوة للتأمل« اثر حسن حسان اشاره کرد.2 این مقاله در پی پاسخ به این پرسش
  است که آیا تعدد معنای واژۀ »مولا« در حدیث غدیر، باعث اجمال و ابهام و در نتیجه،

کار افتادگی دلالت حدیث می‌شود؟  از 

كه علمای شـيعه _ شـكر الله‌ مسـاعيهم _ در طول تاريخ  البته تذكر اين نكته لازم اسـت 
در ايـن زمينـه پژوهش‌هـای در‌خور‌‌ستايشـی انجـام داده‌انـد. آن‌چـه ايـن تلاش متواضـع 
كـه اولًا، تلاش دیگـران در راسـتای اقامـۀ  كارهـا متمايـز می‌سـازد، ايـن اسـت  را از ديگـر 
نـه، بـرای اثبـات معنـای سرپرسـتی و رهبـری، و نفـی معانی دیگر بوده اسـت،  قرائـن معیِّ
ولـی ايـن مقالـه، بـر آن اسـت کـه نشـان دهـد هیـچ راه‌فـراری از پذیـرش امامـت مبتنی بر 
ایـن روایـت وجـود نـدارد؛ چرا‌کـه تمـام معانی محتمل در حدیث شـریف غدیر _ حتی با 
فـرض بقـای ابهـام _ منتهـی بـه امامـت خواهد شـد؛ ثانیاً رویکـرد نگارنـده در این مقاله، 

متمرکـز بـر تحلیـل متنـی اسـت، نه شـواهد تاریخـی و غیر آن.

گفتنـی اسـت پیـش از این، آقای سـعید نظری توکلی در مقاله‌ای بـا عنوان »تأثیرپذیری 
 نگرش‌هـای کلامـی از معناشناسـی واژۀ مـولا«، بـا رویکـرد اثبـات امامت با فـرض گذر از
 معنـای اولویـت، بـه ایـن حدیـث شـریف پرداختـه اسـت. البتـه شـیوۀ ورود بـه مسـئله و 

هم‌چنیـن راه‌حل‌هـای ارائـه شـده، از وجـوه تفـاوت ایـن نوشـتار بـا مقالـۀ مذکـور اسـت.

پژوهـۀ پیـش‌رو خواسـتار بررسـی همـۀ احتمـالات لغـوی با شـیوۀ برهان سـبر و تقسـیم، و 
گزیر‌بـودن از پذیـرش امامـت در ایـن حدیث شـریف اسـت. اثبـات نا

1. ابن‌تیمیه، احمد، همان، 325-321/7.
2. http://www.dd _ sunnah.net/forum/showthread.php?t=165703،

یخ مراجعه 1397/06/01(  )تار
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1_ اطلاقات واژۀ »مولا« و احتمال‌های لغوی در وضع آن و تقریر محل نزاع

1_ 1_ اطلاقات واژۀ »مولا« در زبان عربی

اسـت،  شـده  ذکـر  واژه  ایـن  بـرای  بسـیاری  معانـی  عربـی،  زبـان  فرهنگ‌نامه‌هـای  در   

کلمـه برشـمرد؛ ایـن معانـی از ایـن قرارنـد: کـه می‌تـوان تـا 27 معنـا بـرای ایـن  به‌نحـوی 

دُ؛  ــیِّ مــرِ؛ ۴. السَّ
َ
ــي الأ ِ

ّ
مــرک = مُتَوَل

َ
1. الســلطان؛ ۲. القَریــبُ؛ ۳. الولــي الــذي یَلِــي علیــک أ

ئــق  مــور العالــم و الخلا
ُ
ــي لأ ِ

ّ
مَتَوَل

ُ
ابــع؛ ۸. ال ۵. ضــدّ العــدوّ، المحــب؛ ۶. الناصِــرُ؛ ۷. التَّ

ةِ: 
َ
ــرأ ــيُّ الم ــه؛ ۱۰. وَل ــوم بکِفایت ــرَه و یق م

َ
ــي أ ــذي یل ــم ال ــیُّ الیتی ؛ ۹. ول بُّ ــرَّ ــا = ال ــمُ به القائ

 بعقــد النــکاح دونــه؛ ۱۱. المَوالــي ورَثةُ 
ُ

الــذي یلــي عقــد النــکاح علیهــا و لا یَدَعُهــا تسْــتَبدّ

خــت؛ 
ُ
خُ؛ ۱۶. الابــنُ؛ ۱۷. ابــن الأ

َ
؛ ۱۴. ابــن العــم؛ ۱۵. الأ الرجــل؛ ۱۲. العَصَبــةُ؛ ۱۳. العــمُّ

هْــرُ؛ ۲۴.  ۱۸. الجــارُ؛ ۱۹. الشــریکُ؛ ۲۰. المالِــک؛ ۲۱. العَبْــدُ؛ ۲۲ _ العَقِیــدُ؛ ۲۳. الصِّ
دِیــق؛ ۲۷. الصاحِــبُ.1 ــقُ؛ ۲۶. الصَّ ــق؛ ۲۵. المُعْتَ المعتِ

1_ 2_ تقریر محل نزاع

کـه ایـن واژه بـه دلیـل  گذشـت، اشـکال مخالفـان ایـن اسـت  کـه در مقدمـه  همان‌طـور 

داشـتن معانـی متعـدد، دچـار ابهـام و اجمال اسـت و در‌نتیجه، اسـتدلال به آن ممکن 

نیست.

کــه از بیــن همــۀ ایــن معانــی، هیچ‌یــک بــا عبــارت حدیــث غدیــر  پرواضــح اســت 

ســازگاری نــدارد و قابــل حمــل بــر آن نیســت، مگــر ایــن چنــد معنــا: ۱.‌ الســلطان؛ ۲. 

دُ؛ ۵. العَقِیــدُ؛ ۶.  ــیِّ مــرِ؛ ۴. السَّ
َ
ــي الأ ِ

ّ
مــرک = مُتَوَل

َ
القَریــبُ؛ ۳. الولــي الــذي یَلِــي علیــک أ

المحــب، ضــدّ العــدوّ؛ ۷. الناصِــرُ. چنان‌چــه پنــج معنــای اول ثابــت شــود، صریحــاً 

ــت: ــورت اس ــن ص ــی بدی ــن معان ــق ای ــت؛ تطبی ــده اس ــت ش ــیعه ثاب ــای ش مدع

۱.‌ ســلطان: بــه حــق خلافــت و حکومــت علــی؟ع؟ دلالــت مســتقیم دارد. 2. متولــی امــر: 

بــه معنــای صاحب‌اختیــار اســت و دلالتــش بــر امامــت واضــح می‌باشــد. 3. ســیّد: بــه 

گــر  معنــای ســرور و آقــا و مالــک رقّ اســت. 4. عقیــد: بــه معنــای هم‌پیمــان اســت و ا

1. ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، 406/15 به بعد.
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در حدیــث شــریف بــه ایــن معنــا اخــذ شــود، بــه معنــای پیمــان و بیعــت بــر اطاعــت و 

سرســپردگی اســت؛ زیــرا بیعــت مســلمین بــا پیامبــر؟صل؟ چنیــن بــود. 5 _ قریــب: قرابــت 

کــرم؟صل؟ بــا مؤمنــان قرابــت نســبی نبــود، بلکــه همــان قرابتــی بــود کــه خداوند از  پیامبــر ا

کــه پیامبــر از جــان  کــرده اســت؛ بدین‌معنــا  سِهِمْ<1 یــاد  �فُ �ن
أَ
�نَ مِ�نْ � �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ال ىٰ �بِ

َ
وْل

أَ
� ُّ �ي �بِ

آن بــا >ال�نَّ

شــما بــه شــما نزدیک‌تــر و ســزاوارتر اســت.

گـر دو معنـای پایانی اثبات شـود، این حدیـث هیچ‌گونه  اهـل سـنت ادعـا می‌کننـد کـه ا
دلالتـی بـر امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ نخواهد داشـت.2

متیقـن  قـدر  به‌عنـوان  کـه  چیـزی  اولیـن  بپذیریـم،  را  معنـا  کـدام  این‌کـه  از  صرف‌‌نظـر 

کاملاً  گفـت ایـن اسـت ‌کـه محـل نـزاع اهـل سـنت و شـیعه، بـر سـر دو نقطـۀ  می‌تـوان 

نصـرت. و  ولایـت؛ 2. محبـت   .1 اسـت:  ـن  معیَّ

1_ 3_ احتمالات در وضع واژۀ »مولا«

کـه بـرای آن ذکـر شـده، نمی‌توانـد از ایـن سـه  رابطـۀ بیـن لفـظ »مـولا« بـا معانـی متعـددی 

لفظـی.  اشـتراك  و مجـاز؛ 3.  اشـتراك معنـوی؛ 2. حقيقـت   .1 باشـد:3  حالـت خـارج 

یـم: کنـون بـه بررسـی تک‌تـک ایـن مـوارد می‌پرداز ا

ک معنوی 1_ 3_ 1_ اشترا

كلـی )مشـترک( موجـود در افـراد مختلـف را مشـترک   علمـای علـم اصـول، حقيقـت 

معنـوی نامیده‌انـد؛4 ماننـد لفـظ درخـت که معنایی كلی دارد و آن معنـا، بر تمام انواع و 

افراد درخت قابل اطلاق اسـت. البته این هرگز بدین معنا نیسـت که مشـترک معنوی، 

لـی نـدارد و صرفـاً در معنـای جامـع انتزاعـی به کار برده می‌شـود؛  معنـا و مصـداق محصَّ

1. احزاب: 6.
کـه حتـی بـا فـرض قبـول معنـای دوسـتی نیـز مدلـول روایـت چیـزی جـز  گفـت  2. در آینـده خواهیـم 

امامـت نخواهـد بـود.
کلمـۀ »مـولا« برایـش معانـی متعـدد ادعـا شـود، بـه همیـن صـورت  کـه ماننـد  3. هـر لفـظ ديگـری نیـز 

اسـت.
4. »الحقيقة الكلية الموجودة في أفراد متعددة« حيدری، علی‌نقی‌، اُصول الاستنباط، ص 67.
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بلکـه همـواره سـیاق و بافتـی کـه لفـظ در آن اسـتعمال شـده، تعیین‌کننـده صنف معنا 

و هم‌چنیـن مصـداق مـورد قصـد متکلم می‌باشـد.

گونـــه‌ای  بـــر اســـاس ايـــن مبنـــای لغـــوی، معنـــای جامـــع مـــادۀ )و ل ی(، قـــرب اســـت، بـــه 

کـــه بســـیار  کســـی اســـت  كـــه هيـــچ فاصلـــه‌ای بيـــن دو شـــیء نباشـــد و »مـــولا« بـــه معنـــای 

ـــر شـــده‌اند،  ـــرای »مـــولا« ذك كتـــب لغـــت ب كـــه در  ـــی مختلفـــی  نزدیـــک اســـت. پـــس معان

کلـــی »نزدیکـــی تنگاتنـــگ و بـــدون فاصلـــه« می‌باشـــند و  همگـــی از مصاديـــق معنـــای 

کـــه لفـــظ در آن اســـتعمال شـــده، صنـــف معنـــا مشـــخص  بـــا توجـــه بـــه بافـــت و عرفـــی 

گـــردد،  گـــر لفـــظ »مـــولا« در عـــرف محلـــه و شـــهر و روســـتا اســـتعمال  می‌شـــود؛ مثـــاً ا

ـــرف  ـــر در ع گ ـــود، و ا ـــده می‌ش ـــت از آن فهمی ـــایه اس ـــان همس ـــه هم ک ـــه  ـــن خان نزدیک‌تری

کـــم اســـت؛  کار رود، مـــراد از آن حا کمیتـــی و تســـلط بـــر جـــان و مـــال رعیـــت بـــه  مســـائل حا

ـــر »مـــولا«  گ ـــا ا ـــرده اســـت. ی ـــه حـــق تصـــرف در شـــئون نام‌ب ـــه نزدیک‌تریـــن شـــخص ب چرا‌ک

گاهـــی صاحـــب بـــرده اســـت؛ چرا‌کـــه  گاهـــی بـــرده و  کار رود، مـــراد  در عـــرف بـــرده‌داری بـــه 

صاحـــب بـــرده ســـزاوارترین شـــخص جهـــت تصـــرف در شـــئون بـــردۀ خویـــش اســـت و 

بـــرده نیـــز ســـزاوارترین شـــخص جهـــت بـــرآوردن نیازهـــای مالـــک خویـــش می‌باشـــد. 

کـــه طبقـــۀ اول و دوم وارثیـــن  کلمـــه در مجـــال ارث‌بـــری در جائـــی  گـــر ایـــن  هم‌چنیـــن ا

گـــردد، مـــراد طبقـــات بعـــدی وارثیـــن _ مثـــل عمـــو و پســـرعمو _  مفقـــود باشـــند اســـتعمال 

ـــن  ـــتعمال ای ـــال اس ـــت ح ـــن اس ـــتند؛ و چنی ـــت هس ـــه می ـــراد ب ـــن اف ـــه نزدیک‌تری ک ـــت  اس

لفـــظ در عرف‌هـــای دیگـــر.
احمد بن فارس در بیان معنوی‌بودن اشتراک در مادۀ »و ل ی« می‌گوید:1

كه بر قرب و نزدكيی ]بين دو چيز[ دلالت  »و ل ی« اصل صحيحی است 
كلمــۀ »مــولا« در معانــی آزادكننــده،   می‌کنــد... و از هميــن بــاب اســت 
كــه همــۀ اینهــا از ]مصاديــق[  آزادشــده، هم‌نشــين، پســرعمو، يــار و همســايه 

کــه همــان قــرب اســت. ولــی اســت 

 علـی قـرب... و مـن البـاب المولـی: المعتـق و المعتـق و الصاحـب و 
ّ

1. »ولـي: أصـل صحيـح يـدل
كلّ هـؤلاء مـن الولـي و هـو القـرب...« ابن‌فـارس، احمـد،  الحليـف و ابـن العـمّ و الناصـر و الجـار، 

معجـم مقاييـس اللغـة، ‏141/6.
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1_ 3_ 2_ حقیقت و مجاز

 سیوطی در تعریف حقیقت و مجاز می‌گوید: 

بـدون  شـود،  داده  قـرار  وضعـش  محـل  در  کـه  اسـت  کلامـی  حقیقـت، 
آن. در  تأخیـر  و  تقدیـم  یـا  تمثیـل  یـا  اسـتعاره 

او سپس مجاز در لغت را مقابل آن، در جائی می‌داند که لفظ در غیر معنای موضوع‌له، 
گردد.1 با لحاظ نوعی تشبیه و استعاره و... جاری 

کـه یکـی از معانـی  از ظاهـر کلام راغـب اصفهانـی در کتـاب المفـردات چنیـن برمی‌آیـد 

مـادۀ ولایـت، کـه حصـول بلافاصلـه اسـت را حقیقـت دانسـته، و در باقـی معانـی، قائل 

بـه مجازیـت شـده اسـت؛2 در ایـن صـورت معانـی دیگـر نیازمنـد بـه اقامـۀ قرینـۀ صارفـه 

می‌باشـند.

ک لفظی 1_ 3_ 3_ اشترا

سیوطی در المزهر، اشتراک لفظی را ‌چنین تعریف می‌کند: 

که نزد اهل زبان بر دو یا چند  ک لفظی را به لفظ واحدی  اصولیان، اشـترا
معنای مختلف به صورت یکسان دلالت می‌کند، تعریف نموده‌اند.3

گونش  گونا گونۀ رابطۀ میان واژه با معانی  که به  گذشته از شمار اندکی از معجم‌نویسان 

نظـر دارنـد،4 روش رایـج معاجـم، ذکـر همۀ معانی در عرض یکدیگر و به صورت یکسـان 

 1. »فالحقيقةُ: اللاكمُ الموضوعُ موضعه الذي ليس باستعارة و لا تمثيل و لا تقديم فيه و لا تأخير...«
 سيوطی، عبدالرحمن، المزهر في علوم اللغة، 281/1.

وَالِـي: أن يَحْصُـلَ شـيئان فصاعـدا حصـولًا ليـس بينهمـا مـا ليـس منهمـا، و يسـتعار  ءُ و التَّ
َ

2. »الـوَل
ذلـك للقـرب مـن حيـث المكان، و من حيث النّسـبة، و من حيث الدّيـن، و من حيث الصّداقة 

و النّصـرة و الاعتقـاد« راغـب اصفهانـی، حسـین، مفـردات، ص 885.
کثـر دلالـة علـی  صـول بأنـه اللفـظ الواحـد الـدال علـی معنییـن مختلفیـن فأ

ُ
ه أهـل الأ

َ
3. »و قـد حـدّ

السـواء عنـد اهـل تلـک اللغـة« سـیوطی، عبدالرحمـن، همـان، 292/1.
کتـاب معجـم مقائیـس اللغـة همـۀ مشـتقات یـک ریشـۀ عربـی را بـه یـک  کـه در  4. ماننـد ابن‌فـارس 
کـه در التحقیـق معتقـد بـه اشـتراک معنـوی در  یـا چنـد اصـل برمی‌گردانـد و یـا مرحـوم مصطفـوی 
گون واژه ذکر شـده را مصادیق معنای  همـۀ ماده‌هـا بـوده اسـت و همـۀ آن‌چـه به عنوان معانـی گونا

واحـد مشـترک قلمـداد می‌کند.
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گرچـه ایـن بـدان معنا نیسـت  اسـت. ایـن شـیوۀ بیـان بـا مشـترک لفظـی سـازگار اسـت؛ ا
کـه همگـی ایشـان قائـل بـه لفظی‌بـودن اشـتراک میـان همـۀ ایـن معانـی هسـتند؛ چرا‌کـه 
هـدف آنهـا تنهـا بیـان اسـتعمالات و اطلاقات مختلف واژه اسـت، بـدون در نظر‌گرفتن 
گونـۀ اشـتراک؛ بـه هـر روی، همیـن امـر دسـت‌مایۀ ادعـای لفظی‌بـودن اشـتراک در واژۀ 

»مولا« شـده اسـت.

بـا توجـه بـه این‌کـه بـر اسـاس اشـتراک لفظی، هیچ‌یـک از معانی لفـظ، بر دیگـری ترجیح 
کنار‌هم‌گذاشـتن قرائن  که ادعای هر معنایی مسـتلزم اقامۀ دلیل و  ندارد، روشـن اسـت 

بـرای اثبات آن اسـت.

 2_ بررسی دلالت حدیث
2_ 1_ ادلۀ معنای اولویت و سرپرستی

ک معنوی 2 _ 1 _ 1 _ بر اساس مبنای اشترا

کــه در این‌جــا بایــد  گفتــه شــد، پرسشــی  بــا توجــه بــه آن‌چــه در شــرح ایــن مبنــای لغــوی 

کار  کــه: »مــولا« در حدیــث غدیــر در چــه عرفــی بــه  در پــی پاســخ آن باشــیم ایــن اســت 

رفتــه اســت؟

کرد: برای پاسخ به این سؤال، باید به این نکات توجه 

کـرم؟صل؟ مولویـت امـام علـی؟ع؟ را متفـرع بـر مولویـت خـود و بـه نحوۀ شـرط  1_ پيامبـر ا

و جـزا بیـان فرمودنـد. بـا توجـه بـه عـدم تقییـد »مـولا« در جملـۀ جـزا و هم‌چنیـن بـا وجـود 

نـدارد.  وجـود  امـام علـی؟ع؟  مولویـت  تقییـد  بـرای  دلیلـی  مقدمـات حکمـت، هیـچ 

در‌نتیجـه، مولویـت ایشـان همـان مولویت پیامبر اکرم؟صل؟ اسـت و دلیلـی برای تنزیل 

مرتبـۀ آن نیسـت.

2_ نبــی مکــرم اســام، ایــن خطبــه را در حجةالــوداع خواندنــد؛ یعنــی همــان حجــی 

کــه ایــن آخریــن حــج مــن اســت.1 ایشــان در  کــه پیــش‌ از آن، بــه مؤمنــان فرمــوده بودنــد 

1. »و قـد أشـار؟ع؟ إلـى ذلـك فيمـا رواه مسـلم مـن حديـث ابـن جريـج، عـن أبـي الزبيـر عـن جابـر، أن 
رسـول الله؟صم؟ وقـف عنـد جمـرة العقبـة وقـال لنـا: خـذوا عنـي مناسـككم، فلعلـي لا أحـج بعـد 

عامـي هـذا«. ابنك‌ثيـر، اسـماعیل بـن عمـر، البدايـة و النهايـة، 427/4.
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ایــن خطبــه ســخن از خداحافظــی و وصیــت بــرای پــس از خــود بــه میــان آوردنــد. ایــن 

امــر نشــان‌دهندۀ اهمیــت ایــن موضــوع و ارتبــاط آن بــا وفــات و دوران پــس از وفــات 

پیامبــر؟صل؟ اســت.

کـرم؟صل؟ بـه آیـۀ ششـم سـورۀ احـزاب1 و جایـگاه ولایـی خداونـد و خودشـان  3_ پیامبـر ا

مولویـت  قریـن  را  علـی؟ع؟  امـام  مولویـت  سـپس  و  فرمودنـد  استشـهاد  مؤمنـان   بـر 

کر، مصحـح مسـند احمـد نیـز ذیـل روایـت  خویـش قـرار دادنـد.2_3 احمـد محمـد شـا

بیان‌کننـدۀ ایـن موضـوع، حکـم بـه صحت سـند آن نموده اسـت.4 البانی نیـز در کتاب 

گفتنـی اسـت در اندیشـۀ  السلسـلة الصحيحـة5 خویـش، ایـن روایـت را آورده اسـت. 

اهـل سـنت، خبـر واحـد صحیـح مفیـد یقین اسـت و به وسـیلۀ آن، اصول دیـن نیز قابل 
اثبـات اسـت.6

کلمـۀ »مـولا« در حدیـث غدیـر، در همـان  کـه  نـکات یاد‌شـده بـه خوبـی نشـان می‌دهـد 

بافـت و سـیاقی اسـت کـه مولویـت پیامبـر؟صل؟ فهمیده می‌شـود؛ یعنـی همان‌گونه که 

پیامبـر بـر همـۀ جوانـب یک فرد مؤمن ولایت دارد و امر و نهی‌اش بالجمله مطاع اسـت، 

امـام علـی؟ع؟ نیـز به همـان نحوه بـر مؤمنین ولایـت دارد.

سِهِمْ< �فُ �نْ
أَ
�نَ مِ�نْ � �ی مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ال ی �بِ

َ
وْل

أَ
یُّ � �بِ

1. >ال�نَّ
ـــى يـــا 

َ
ـــوا: بَل

ُ
مُؤْمِنِيـــنَ؟ قَال

ْ
ـــيُّ ال سْـــتُ وَلِ

َ
ل

َ
: أ

َ
بِـــي طَالِـــبٍ، فَقَـــال

َ
ـــنِ أ ؟صل؟ بِيَـــدِ عَلِـــيِّ بْ بِـــيُّ  النَّ

َ
خَـــذ

َ
ـــا أ مَّ

َ
2. »ل

بِـــي 
َ
ـــنَ أ ـــكَ يَابْ

َ
ـــخٍ ل ـــخٍ بَ ـــابِ: بَ خَطَّ

ْ
ـــنُ ال  عُمَـــرُ بْ

َ
كُنْـــتُ مَـــولاهُ فَعَلِـــيٌّ مَـــوْلاهُ، فَقَـــال : مَـــنْ 

َ
 الِلَّه؛ قَـــال

َ
رَسُـــول

كُلِّ مُسْـــلِمٍ« خطيـــب بغـــدادی، احمـــد، تاریـــخ بغـــداد، 223/9،  ـــى 
َ
صْبَحْـــتَ مَـــوْلايَ وَ مَوْل

َ
طَالِـــبٍ أ

ح 2775.
كنـت مـولاه فعلـي  3. »قـال رسـول الله؟صم؟ أليـس الله أولـى بالمؤمنيـن؟ قالـوا: بلـى، قـال: اللهـم مـن 

مـولاه، اللهـم وال مـن والاه و عـاد مـن عـاداه« ابن‌حنبـل، احمـد بـن محمـد، مسـند، 118/1.
4. همان.

5. البانی، محمد، سلسلة الاحادیث الصحيحة، 249/4.
قـال  الديانـات  صـول 

ُ
أ لاثبـات  تصلـح  بالقبـول  المتلقـاة  الآحـاد  أخبـار  أن  أصحابنـا  »مذهـب   .6

القاضـي فـي مقدمـة المجـرد: و خبـر الواحـد يوجـب العلـم اذا صـح و لـم تختلـف الروايـة فيـه و 
تلقتـه الُامـة بالقبـول و أصحابنـا يطلقـون القـول بـه و أنـه يوجـب العلـم و ان لـم تتلقـه بالقبـول، و 

صـول الفقـه، ص 248.
ُ
المذهـب علـى مـا حيكـت لا غيـر« آل‌تيميـة، المسـودة فـي أ
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آن‌چـه در بخـش اشـتراک لفظـی بـه عنـوان قرینـه ذکـر خواهـد شـد نیـز می‌توانـد در فهـم 

بهتـر عـرف اسـتعمال واژۀ »مـولا« مفیـد باشـد.

2_ 1_ 2_ بر اساس مبنای حقیقت و مجاز

پر واضح اسـت که حصول بلافاصله، عبارت دیگری از شـدت قرب اسـت و در‌نتیجه 
کنـت  حاصـل معنـای آن بـا معنـای بیان‌شـده در اشـتراک معنـوی، تفاوتـی نـدارد )مـن 
کـه در بحـث مشـترک معنـوی بیـان  اولـی بـه فعلـي أولـی بـه(. بـر پایـۀ همـان اسـتدلالی 
کـه اثبـات امامـت از ایـن حدیـث اسـت _ بـا معنـای حقیقـی  شـد، مدعـای شـیعه _ 
کـه  منسـجم اسـت و محتـاج بـه اقامـۀ قرینـۀ صارفـه نیسـت؛ در‌حالی‌کـه طـرف مقابـل 

مدعـی معنـای مجـازی اسـت، بـه اقامـۀ قرینـه نیـاز دارد.

ک لفظی 2_ 1_ 3_ قرائن تعیین معنا بر اساس مبنای اشترا

2_ 1_ 3_ 1_ تناسب شرط و جزا

در این حدیث، هر دو عبارت »مولاه« اول و »مولاه« دوم، با لفظ واحد و به صورت مطلق 

 و بـدون قیـد آمده‌انـد؛ همسـانی در لفـظ، مقتضـی همسـانی در معنـای ولایـت اسـت

گـر چنیـن نباشـد، بایـد قرینـه‌ای بـر خلاف آن اقامـه شـود. نتیجـه چنیـن می‌شـود کـه   و ا

مولویـت امـام علـی؟ع؟، همسـنخ مولویـت رسـول‌الله؟صل؟ و همسـنگ آن اسـت.
این استدلال با آن‌چه پیش از این، در اشتراک معنوی ذکر شد، تقویت می‌گردد.1

2_ 1_ 3_ 2_ شهادت اصحاب معاجم

یکی از مهم‌ترین شواهد برای تعیین معنای »مولا« در حدیث غدیر، توجه به این نکته 

گـر اصحـاب معاجـم عبارتـی را به عنوان شـاهد‌مثال برای معنـای لفظی ذکر  اسـت کـه ا

کـه ایـن معنـا بـرای ایـن لفـظ در اوج وضـوح و آشـکاری  می‌کننـد، بـه ایـن معنـا اسـت 

کـه بسـیاری از لغویـان، ایـن حدیـث مبـارک  اسـت. بـا جسـتجو در معاجـم می‌بینیـم 

کـه  گرفته‌انـد  هُمْ<2 
َ
�نَ لا مَوْلى‏ ل رِ�ي كا�فِ

ْ
�نَّ ال

أَ
وا وَ � مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ى ال

َ
هَ مَوْل

َ
�نَّ اللّ

أَ
� لِكَ �بِ را هم‌ردیـف آیـۀ >�ذ

کنـت مـولاه« بـه وسـیلۀ فـاء بـر جملـۀ »السـت  1. فضـای صـدور حدیـث و متفرع‌شـدن جملـۀ »مـن 
اولـی بکـم مـن انفسـکم«.

2. محمد: 11.
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دقیقـاً بـه معنـای سرپرسـتی خـدا اسـت و بی‌تردیـد امامـت را ثابـت می‌کنـد.1

2_ 1_ 3_ 3_ احتجاج امیرالمؤمنین؟ع؟ به حدیث غدیر

کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در مکان‌هـای  کرده‌انـد  اهـل سـنت بـا اسـانید مختلـف روایـت 
متعـددی بـه حدیـث غدیـر احتجـاج نموده‌انـد. ازجملـۀ ایـن اسـناد، مربوط بـه حدیث 
صحیحـی اسـت کـه احمـد حنبـل در کتـاب خـود آورده و همـۀ رجال آن، رجال مسـلم 
گـر شـأن صـدور این حدیث، مجـرد محبت و نصرت عـادی ‌بود، آیا  می‌باشـند.2 واقعـاً ا
کـه آن حضـرت از صحابـه بـر آن اعتـراف بگیرنـد و ایشـان را قسـم بدهنـد  معنـا داشـت 

کـه بـر آن شـهادت دهند؟!

کـه وجـه ایـن قرینـه را بـه حـد اعلای  در برخـی روایـات، مطلـب غریب‌تـری ذکـر شـده 
خـود می‌رسـاند و آن این‌کـه برخـی از صحابـه، از دادن ایـن شـهادت امتنـاع می‌ورزنـد 
گـر مولویـت علـی؟ع؟ هیـچ معنایـی جـز محبـت  و حضـرت آنهـا را نفریـن می‌کنـد.3 ا

کتفـا می‌کنیـم: »و روى ابـن سلام عـن يونس  1. بـه دو نقـل از کتـاب لسـان العـرب ذیـل همیـن مـاده ا
يـن و هـو الوَلِـيُّ و ذلـك قولـه تعالى:  قـال: المَوْلـى لـه مواضـع فـي لاكم العـرب: منهـا المَوْلـى فـي الدِّ
ي لا وَلِـيَّ لهـم، و منـه قـول سـيدنا رسـول 

َ
هُمْ<‏، أ

َ
�نَ لا مَوْلى‏ ل رِ�ي كا�فِ

ْ
�نَّ ال

أَ
وا وَ � مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ى ال

َ
هَ مَوْل

َ
�نَّ اللّ

أَ
� لِكَ �بِ >�ذ

ـه... و قـال الشـافعي: يعنـي بذلـك وَلاء  كنـتُ وَلِيَّ كنـتُ مَـولاه فعلـيٌّ مَـولاه‏ أي مَـن  اللَّه؟صم؟: مَـنْ 
هُمْ<، قـال: و قـول‏ عُمـر 

َ
�نَ لا مَوْلى‏ ل رِ�ي كا�فِ

ْ
�نَّ ال

أَ
وا وَ � مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ى ال

َ
هَ مَوْل

َ
�نَّ اللّ

أَ
� لِكَ �بِ كقولـه تعالـى: >�ذ الاسلام 

ي وَليَّ كلِّ مؤمن، و قيل: سـبب ذلك‏ 
َ
كُلِّ مُؤْمِنٍ ‏أ صْبَحْـتَ مَوْلى 

َ
لعلـيّ، رضـي الُلَّه تعالـى عنهمـا: أ

 اللَّه؟صل؟ فقال؟صل؟: مـن كنت مَوْلاهُ 
ُ

سـامةَ قـال لعلـيّ؟رض؟: لسـتَ مَـوْلايَ، إِنما مولايَ رسـول
ُ
 أ

َ
نّ

َ
أ

فعلـيّ مَـولاه« ابن‌منظـور، محمـد بـن مکـرم، لسـان العـرب، ‏408/15.

: فَقَامَ 
َ

 قَامَ، قَـال
َّ

 يَـوْمَ غَدِيرِ خُـمٍّ إِل
ُ

 الِلَّه؟صل؟ يَقُـول
َ

حَبَـةِ: مَـنْ سَـمِعَ رَسُـول ـاسَ فِـي الرَّ 2. »نَشَـدَ عَلِـيٌّ النَّ
؟رض؟   لِعَلِيٍّ

ُ
 الِلَّه؟صل؟ يَقُـول

َ
هُمْ سَـمِعُوا رَسُـول

َ
نّ
َ
ةٌ، فَشَـهِدُوا أ يْدٍ سِـتَّ ةٌ، وَ مِـنْ قِبَـلِ زَ مِـنْ قِبَـلِ سَـعِيدٍ سِـتَّ

هُ، 
َ

هُ فَعَلِيٌّ مَوْل
َ

كُنْتُ مَـوْل هُمَّ مَنْ 
َّ
: "الل

َ
ى، قَال

َ
ـوا: بَل

ُ
مُؤْمِنِينَ؟" قَال

ْ
ـى بِال

َ
وْل

َ
يْـسَ الُلَّه أ

َ
ل

َ
: "أ يَـوْمَ غَدِيـرِ خُـمٍّ

هُ، وَعَـادِ مَـنْ عَـادَاهُ"« ابن‌حنبـل، احمـد بن محمد، مسـند، 262/2.
َ

هُـمَّ وَالِ مَـنْ وَال
َّ
الل

کتفـا می‌کنیـم:  3. بـا وجـود ذکـر در منابـع متعـدد بـه ذکـر سـند احمـد بـه خاطـر صحـت طریـق وی ا
نْشُـدُ الَلَّه 

َ
: أ

َ
حَبَةِ قَال هُ شَـهِدَ عَلِيّاً؟رض؟ فِـي الرَّ

َ
نّ
َ
ثَنِي أ

َ
ـى فَحَدّ

َ
يْل

َ
بِـي ل

َ
حْمَـنِ بْـنِ أ ـى عَبْـدِ الرَّ

َ
ـتُ عَل

ْ
»دَخَل

 مَنْ قَدْ رَآهُ، فَقَامَ اثْنَا عَشَـرَ 
َّ

 يَقُومُ إِل
َ

 قَامَ، وَ ل
َّ

 الِلَّه؟صل؟ وَ شَـهِدَهُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ إِل
َ

رَجُلًا سَـمِعَ رَسُـول
هُ، وَ عَادِ مَـنْ عَادَاهُ، 

َ
هُـمَّ وَالِ مَـنْ وَال

َّ
: "الل

ُ
 بِيَـدِهِ يَقُـول

َ
خَـذ

َ
يْنَـاهُ وَ سَـمِعْنَاهُ حَيْـثُ أ

َ
ـوا: قَـدْ رَأ

ُ
رَجُلاً، فَقَال

صَابَتْهُمْ دَعْوَتُهُ« 
َ
يْهِـمْ، فَأ

َ
مْ يَقُومُوا، فَدَعَا عَل

َ
ثَـةٌ ل

َ
 ثَل

َّ
ـهُ"، فَقَامَ إِل

َ
ل

َ
 مَـنْ خَذ

ْ
ل

ُ
وَ انْصُـرْ مَـنْ نَصَـرَهُ، وَ اخْـذ

همان، 270/2.
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نداشـت، آیـا دلیلـی بـرای امتنـاع ایـن افراد از شـهادت وجود داشـت؟ آیا منطقی اسـت 

کـه امـام علـی؟ع؟ بـا آن همـه رحمتشـان، ایـن افـراد از صحابـه را، فقـط بـه خاطـر انکار و 

شـهادت‌ندادن بـه مسـئله‌ای ناچیـز، این‌چنیـن نفریـن بفرمایند؟

بـا توجـه بـه آن‌چـه دربـارۀ مشـکلات فـراروی قرائـن مـورد ادعـای اهـل سـنت بیـان شـد، 

گـر ایـن همـه قرینـۀ خارجیـۀ اثبات‌کننـدۀ امامـت را نیـز اقامـه نکنیـم و تنهـا بـر  حتـی ا

کفایـت  کتفـا نماییـم، قرائـن متصلـۀ درون حدیـث بـرای اثبـات امامـت  متـن حدیـث ا

کتفـا می‌کنیـم: کنـون بـه ذکـر بعضـی از ایـن قرائـن ا می‌کنـد؛ ا

کلمۀ »مولا« در حدیث غدیر 2_ 1_ 3_ 4_ فهم صحابه و بزرگان اهل سنت از 

کلام پیامبـر؟صل؟ معنـای امامـت را  یـخ، صحابـۀ موجـود در واقعـه، از   بـه شـهادت تار

فهمیدنـد؛ بـرای نمونـه بـه بعضـی از ایـن شـواهد اسـتناد می‌کنیـم:

الف. تبریک شیخین

 طبـق اسـناد معتبـر اهـل سـنت، بعـد از آن‌کـه رسـول‌الله؟صل؟ خطبـۀ خویـش را بـه پایان 

 رسـاندند، صحابـه و پیـش از همـه، خـود شـیخین بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ایـن مقـام را

گر واقعاً کلام رسول‌الله؟صل؟ بر امامت علی؟ع؟   تبریک گفتند.1 حال سؤال این است: ا

 دلالـت نـدارد، ایـن تبریـک از چه رو اسـت؟! دوست‌داشـتن علـی؟ع؟ به‌عنوان مؤمنی 

عـادی کـه نیـاز بـه تبریـک نـدارد! آیـا اساسـاً معنـا دارد به کسـی، به خاطر چیـزی که قبلًا 

هـم برایـش حاصـل بوده، تبریک گفته شـود؟

ـی 
َ
صْبَحْـتَ مَـوْلايَ وَ مَوْل

َ
علاوه بـر این‌کـه اسـتفادۀ عمـر بـن ‌خطـاب از لفـظ اصبـح )أ

کُلِّ مُسْـلِمٍ( بـه معنـای صیـرورت و تحـول یـا بـه دیگـر سـخن بـه معنـای گردیـدن و شـدن 

گـر در این‌جـا »مـولا« بـه معنـای دوسـتی عـادی متـداول میـان همـۀ مؤمنـان  اسـت.2 ا

ـى يـا 
َ
ـوا: بَل

ُ
مُؤْمِنِيـنَ؟" قَال

ْ
سْـتُ وَلِـيُّ ال

َ
ل

َ
: "أ

َ
بِـي طَالِـبٍ، فَقَـال

َ
؟صل؟ بِيَـدِ عَلِـيِّ بْـنِ أ بِـيُّ  النَّ

َ
خَـذ

َ
ـا أ مَّ

َ
1. »ل

بِـي 
َ
ـكَ يَابْـنَ أ

َ
ـابِ: بَـخٍ بَـخٍ ل خَطَّ

ْ
 عُمَـرُ بْـنُ ال

َ
كُنْـتُ مَـولاهُ فَعَلِـيٌّ مَـوْلاهُ"، فَقَـال : "مَـنْ 

َ
 الِلَّه، قَـال

َ
رَسُـول

كُلِّ مُسْـلِمٍ« خطيـب بغـدادی، احمـد، تاریـخ بغـداد، 223/9،  ـى 
َ
صْبَحْـتَ مَـوْلايَ وَ مَوْل

َ
طَالِـبٍ أ

.2775 ح 
ي صار« ابن‌منظور، محمد بن مکرم، همان، ‏502/2.

َ
صْبَحَ فلان عالماً أ

َ
2. »أ
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باشـد، نتیجـه‌اش ایـن اسـت کـه عمـر تـا آن روز با علی؟ع؟ دشـمن بوده اسـت و این امر 

مسـتلزم خـروج یکـی از آن دو و یـا هـر دو از دایـرۀ ایمـان اسـت؛ چرا‌کـه از یـک سـو، همـۀ 

مؤمنـان بدیـن معنـا ولـی یکدیگـر هسـتند،1 و از سـوی دیگـر، علـی؟ع؟ بـر اسـاس روایت 

ک ایمـان و نفـاق اسـت و هرکـه او را دوسـت نداشـته باشـد، منافق  صحیـح مسـلم، ملا

اسـت.2 ایـن امـر سـبب اشـاره‌رفتن انگشـت اتهـام نفـاق به سـوی عمـر خواهد بـود و این 

سـخن قطعـاً مـورد رضایـت اهـل سـنت واقـع نخواهـد شـد. پـس بایـد جهـت خلاصی از 

ایـن اشـکال، مولویـت را چیـزی فراتـر از دوسـتی دانسـت.

ب. فهم ابوایوب انصاری و همراهانش از حدیث

ــه  کــه ابوایــوب انصــاری ب گــزارش می‌کننــد  ــا ســند صحیــح  منابــع تاریخــی و روایــی، ب

همــراه عــده‌ای از اهــل مدینــه در کوفــه بــر امــام علــی؟ع؟ وارد شــدند و حضــرت را بــا لفظ 

کــرده و بــه ایشــان ســام نمودنــد. ایــن مســئله موجــب تعجــب همــگان  »مــولا« خطــاب 

ــا جایــی ‌کــه صحابــی جلیل‌القــدر، ابوایــوب، خــود بــه ســخن آمــد و دلیــل ایــن  شــد، ت

کــه در روز غدیــر از دو لــب مبــارک پیامبــر؟صل؟  ســخن خــود را حدیــث شــریفی دانســت 
شــنیده بــود.3

کـه اولًا، چـرا صحابـه، دیگـران را  وجـه دلالـت ایـن حدیـث و قرینه‌بـودن آن ایـن اسـت 

گـر حدیـث  بـا لقـب »مـولا« خطـاب نمی‌کردنـد؟ مگـر آنـان را دوسـت نداشـتند؟ ثانیـاً، ا

غدیـر، اشـاره بـه دوسـتی خیلی عـادی و معمولی دارد و حضرت علـی؟ع؟ را از جایگاه 

< توبه: 71. عْ�ضٍ اءُ �بَ َ وْلِ�ي
أَ
هُمْ � عْ�ضُ َ ا�تُ �ب َ مِ�ن مُؤ�ْ

ْ
و�نَ وَ ال مِ�نُ مُؤ�ْ

ْ
1. >وَ ال

نِي   يُحِبَّ
َ

نْ "ل
َ
ـيَّ أ

َ
؟صل؟ إِل يِّ مِّ

ُ
بِيِّ الأ عَهْـدُ النَّ

َ
هُ ل

َ
سَـمَةَ، إِنّ  النَّ

َ
ـةَ وَ بَرَأ حَبَّ

ْ
ـقَ ال

َ
ـذِي فَل

َّ
؟ع؟: وَ ال  عَلِـيٌّ

َ
2. »قَـال

 مُنَافِق"« نیشـابوری، مسـلم‌ بن‌ حجاج، صحیح، 36/2.
َّ

 يُبْغِضَنِي إِل
َ

 مُؤْمِنٌ، وَ ل
َّ

إِل
يَـاحِ بنِ  ، عَـنْ رِ شْـجَعِيُّ

َ ْ
خَعِـيُّ ال قِيـطٍ النَّ

َ
حَـارِثِ بـنِ ل

ْ
ثَنَـا حَنَـشُ بـنُ ال

َ
ثَنَـا يَحْيَـى بـنُ آدَمَ، حَدّ

َ
3. »حَدّ

كُـونُ 
َ
كَيْـفَ أ  :

َ
نَـا، قَـال

َ
يْـكَ يَـا مَوْل

َ
مُ عَل

َ
لا ـوا: السَّ

ُ
حْبـةِ، فَقَال ـى عَلِـيٍّ بالرَّ

َ
: جَـاءَ رَهْـطٌ إِل

َ
حَـارِثِ، قَـال

ْ
ال

هُ، 
َ

كُنْـتُ مَوْل : "مَنْ 
ُ

، يَقُـول  الِلَّه؟صل؟ يَـوْمَ غَدِيـرِ خُـمٍّ
َ

ـوا: سَـمِعْنَا رَسُـول
ُ
نْتُـمْ قَـوْمٌ عَـرَب؟ قَال

َ
كُـمْ وَ أ

َ
مَوْل

نْصَـارِ فِيهِمْ 
َ ْ
ـوا: نَفَرٌ مِـنَ ال

ُ
ءِ؟ قَال

َ
تُ مَـنْ هَـؤُل

ْ
ل

َ
ـا مَضَـوْا تَبعْتُهُـمْ، فَسَـأ مَّ

َ
يَـاحٌ: فَل  رِ

َ
هُ"، قَـال

َ
ا مَـوْل

َ
 هَـذ

َ
فَـإِنّ

يْـتُ قَوْمـاً 
َ
: رَأ

َ
حَـارِثِ، قَـال

ْ
يَـاحِ بـنِ ال ثَنَـا حَنَـشٌ، عَـنْ رِ

َ
حْمَـدَ، حَدّ

َ
بـو أ

َ
ثَنَـا أ

َ
. حَدّ يُّ نْصَـارِ

َ ْ
ـوب ال يُّ

َ
بـو أ

َ
أ

كَرَ 
َ

مُؤْمِنِينَ، فَذ
ْ
مِيـرَ ال

َ
ـوا: مَوَالِيكَ يَا أ

ُ
قَوْمُ؟ قَال

ْ
: مَـنْ ال

َ
حْبةِ، فَقَال ـى عَلِـيٍّ فِـي الرَّ

َ
نْصَـارِ قَدِمُـوا عَل

َ ْ
مِـنَ ال

مَعْنَـاهُ« ابن‌حنبـل، احمـد بـن محمـد، مسـند، 541/38.
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یـک صحابـی عـادی بالاتـر نمی‌بـرد و مزیتـی بـرای حضرت اثبـات نمی‌نمایـد، از چه رو 

ابوایـوب در فضیلـت و جایـگاه ایشـان، بـه حدیـث غدیـر احتجـاج می‌کنـد و حضـرت 

ایـن احتجـاج،  و  ایـن خطـاب  و  ایـن سلام  گـر  ا ثالثـاً،  را مـدح و سـتایش می‌نمایـد؟ 

مسـئله‌ای عـادی و عمومـی بـود، پـس چـرا همـۀ حاضریـن، از ایـن خطـاب ابـراز تعجب 

کـه ابوایـوب لازم دیـد دلیلـش را بیـان کنـد؟ نمودنـد، بـه حـدی 

کنـون بـه عنـوان مؤیـد، بـه اعتـراف یکـی از بزرگ‌تریـن علمـای اهـل سـنت دربـارۀ فهـم  ا

صحابـه از حدیـث غدیـر اشـاره می‌کنیـم:

ج. شهادت غزالی به فهم صحابه از حدیث غدیر

کــه وی را حجة‌الاســام علــی الاطــاق می‌داننــد و در بزرگــی‌اش   امــام محمــد غزالــی 

کرده‌انــد و او را تــا ســرحد پیامبــری بــالا می‌برنــد، پــا را از ایــن نیــز فراتــر  قلم‌فرســایی‌ها 

ــر افشــا می‌کنــد:  ــه از حدیــث غدی ــه فهــم صحاب ــق بســیار تلخــی راجع‌ب گــذارده و حقائ

بـر متـن حدیـث غدیـر اجمـاع  حجـت، نقـاب از رخ برافکنـد و همـگان 
کـه پیامبـر؟صل؟ فرمـود: »من کنـت مولاه فهذا علي مولاه« و سـپس  کردنـد 
گفتـه و بیـان داشـت: امـروز مـولای مـن شـدی.  عمـر بـه علـی؟ع؟ تبریـک 
ایـن تسـلیم و رضایـت و تحکیـم اسـت؛ ولـی بعـد از آن بـه خاطـر حـب 

کـرد... .1 یاسـت و عشـق خلافـت، هـوای نفـس بـر هدایـت غلبـه  ر

یـة الخمیس« و  او سـپس بـه همیـن منـوال ادامـه می‌دهـد و تمـام اتفاقـات _ از جملـه »رز

  منع پیامبر؟صل؟ از کتابت وصیت _ را از سر هوای نفس و محبت دنیا معرفی می‌کند.

 ایـن اعترافـات بـه قـدری سـنگین اسـت کـه ذهبـی پس از ذکـر آنها بـه گاه ترجمۀ غزالی 

1. »لكـن أسـفرت الحجـة وجههـا و اجمـع الجماهيـر علـى متـن الحديـث مـن خطبتـه فـي يـوم عيـد 
يزحـم باتفـاق الجميـع و هـو يقـول: "مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه" فقـال عمر: بـخ بخ يا أبا الحسـن 
لقـد أصبحـت مـولاي و مولـى كل مؤمـن و مؤمنـة فهذا تسـليم و رضي و تحيكم ثـم بعد هذا غلب 
الهـوى لحـب الرياسـة و حمـل عمـود الخلافـة و عقـود النبـوة و خفقـان الهـوى فـي قعقعـة الرايـات 
كأس الهـوى فعـادوا إلـى الخلاف الأول:  و اشـتباك ازدحـام الخيـول و فتـح الأمصـار و سـقاهم 
لاً<. و لما مات رسـول الله؟صل؟ قال قبل وفاته: ائتوا بدواة  ل�ي  �ق

ً
ا م�ن ه �ث روا �ب �ت هورهم و اش� وه وراء ظ� �ذ �ب �ن >�ف

و بيضـاء لأزيـل لكـم إشـكال الأمر و اذكر لكم من المسـتحق لها بعدي. قـال عمر؟رض؟ دعوا الرجل 
فإنـه ليهجـر« غزالـی، محمد، سـر العالمیـن، 18/1.
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در سـیر اعلام النبلاء، ابـراز بهت‌زدگـی می‌کنـد و می‌گوید: 

مـن نمی‌دانـم عـذر غزالـی در آن‌چـه گفتـه چیسـت، ولی ظاهراً بایـد از این 
مُ.1

َ
عْل

َ
یای علـم اسـت وَ الُله أ کـه این مـرد در کـرده باشـد؛ چرا سـخنان رجـوع 

2 _ 1 _ 3 _ 5 _ »مولا« به معنای فاعل است، نه مفعول

کرد: کلمۀ »مولا« بر وزن مَفعَل، سه احتمال می‌توان بیان  در تحلیل صیغۀ 

احتمال اول این‌که مصدر میمی باشـد؛ احتمال دوم این‌که اسـم مکان باشـد؛ احتمال 

سـوم این‌که اسـم زمان باشد.

ــودن  ــا فــرض مصدر‌میمی‌ب کــه احتمــال دوم و ســوم باطــل اســت؛ امــا ب بدیهــی اســت 

کــه ایــن لفــظ در ایــن جملــه بــا توجــه بــه اسناد‌داده‌شــدنش  می‌گوییــم: پرواضــح اســت 

ــل  ــای فاع ــه معن ــدر ب ــا مص ــس ی ــد؛ پ ــته باش ــدری داش ــای مص ــد معن ــه ذات نمی‌توان ب

اســت و یــا بــه معنــای مفعــول. بــا توجــه بــا این‌کــه معنای‌مفعولی‌داشــتن مصــدر مســتلزم 

مجهول‌بــودن آن اســت و اصــل در مصــادر، معلوم‌بــودن اســت، به‌معنای‌فاعل‌بــودن 

مصــدر، موافــق اصــل و بی‌نیــاز از دلیــل، و به‌معنای‌مفعول‌بــودن آن، خــاف اصــل و 

مقتضــی دلیــل اســت.

کثــر کــه لفــظ »مــولا« _ چنان‌کــه پیش‌تــر هــم اشــاره شــد _ در ا  مؤیــد ایــن ســخن ایــن اســت 

  قریــب بــه اتفــاق معاجــم لغــوی معتبــر، بــه معنــای محــب و ناصــر )معنــای فاعلــی( ذکــر

  شــده اســت، نه به معنای مفعولی.2 این مســئله با مدعای اهل ســنت ســازگار نیســت؛

گــر ایــراد خطبــۀ غدیــر بــا هــدف زدودن خشــم و ناراحتــی صحابــه نســبت بــه  کــه ا  چــرا 

امــام علــی؟ع؟ بــوده باشــد، بایــد پیامبــر ایشــان را بــه محبــت علــی؟ع؟ امــر می‌کــرد، نــه 

عکــس آن.

مِ. وَ 
ْ
جُل مِنْ بُحُـوْرِ العِل  الرَّ

َ
، فَـإِنّ ـهُ رَجَـعَ عَنْـهُ، وَ تبع الحَقَّ

َ
نّ
َ
اهِـر أ

َ
ا؟ وَ الظّ

َ
رُهُ فِـي هَـذ

ْ
دْرِي مَـا عُـذ

َ
1. »وَ مَـا أ

ـمُ« ذَهَبـی، محمد بن احمد، سـير أعلام النبلاء، 302/37.
َ
عْل

َ
الُله أ

گـر چـه نقلـی در برخـی کتـب لغـوی آورده شـده که مسـتقیماً »مولا« را در حدیـث غدیر به معنای  2. ا
محبـوب می‌دانـد، لکـن هیچ‌یـک از اصحـاب لغـت محبـوب را در شـمار معانـی واژۀ »مـولا« ذکـر 

نکرده‌انـد.
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کافی‌بودن قرائن ارائه‌شده 2_ 2_ فرض نا

گـر تنـازل کـرده، بگوییـم که ادلۀ پیشـین برای تعیین معنای اولویت و سرپرسـتی  حـال ا

تمـام نیسـت، چنـد حالـت می‌توان بـرای دلالت حدیث شـریف تصور کرد:

1_ دلالت واژۀ »مولا« بر محبوب یا منصور؛

2_ اجمال واژۀ »مولا« و عدم دلالت بر معنای معین.

2_ 2_ 1_ فرض پذیرش دلالت واژۀ »مولا« بر محبوب یا منصور

ایـن فـرض در میـان دانشـمندان اهـل ‌سـنت قائلان بسـیاری دارد. آنها بـرای اثبات این 

ادعـا بـه داسـتان جیـش یمـن استشـهاد کرده‌انـد. اگرچه بنـای پرداختن به ایـن موضوع 

کـه هیـچ دلیلـی مبنـی بـر ایـراد خطبـۀ  گفتـن ایـن نکتـه ضـروری اسـت  یـم ولـی  را ندار

غدیـر بـه هـدف حل‌و‌فصـل نـزاع یمـن، در متـن خطبـه بـا همـۀ اختلاف صیغه‌هایـش 

وجـود نـدارد و ارتبـاط‌دادن ایـن دو حادثـه، قرن‌هـا پـس از وقوع آنها و توسـط دانشـمندان 

سـنی، بـا هـدف توجیـه دلالـت حدیـث غدیـر بـوده اسـت.

یابـی دلالـت حدیـث بـر پایـۀ ایـن فـرض بایـد مطـرح شـود ایـن  کـه پیـش از ارز نکتـه‌ای 

کـه هر‌کـدام نیازمنـد بـه  کـه: محبـت و نصـرت دو معنـای مسـتقل از یکدیگرنـد  اسـت 

کـه قرینـۀ واحـدی )در این‌جـا جیـش یمـن(  قرائـن صارفـۀ خـود می‌باشـند و معنـا نـدارد 

لفـظ را هم‌زمـان بـه هـر دو معنـا صـرف دهـد. این اشـکالی اسـت که ما هیچ پاسـخی در 

کتـب اهـل ‌سـنت بـرای آن نیافتیـم.

کـه حتـی بـا فـرض پذیـرش ایـن  بـه هـر روی ادعـای نگارنـده در ایـن مقالـه ایـن اسـت 

احتمـال، بـاز هـم بـا توجـه بـه قرائن متنـی، دلالت حدیث بـر امامت قابل اثبات اسـت.

کلام پیامبر؟صل؟ کید در  2_ 2_ 1_ 1_ دلیل اول: وجود تأ

 اصـل در معنـا، همـواره حقیقـت اسـت و معنای حقیقی نیازمند دلیل و قرینه نیسـت؛ 

بلکـه ایـن مجـاز اسـت کـه همـواره نیازمنـد دلیـل و قرینه اسـت؛ ولـی از آن‌جـا که گاهی 

پذیـرش معنـای حقیقـی لفـظ بـرای مخاطب سـخت و یـا غیر‌قابل‌قبول اسـت و ممکن 

کید، حرف  اسـت آن را بر معنای مجازی حمل نماید، متکلم بلیغ با زمینه‌سـازی و تأ

خـود را در معنـای حقیقـی محکم می‌نماید.
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بـا تأمـل در متـن حدیـث غدیـر می‌بینیم که پیامبراکرم؟صل؟ ایـن کار را به خوبی انجام 

گران‌سـنگ جانشـینی زمینه‌سـازی فرموده‌انـد  داده‌انـد؛ یعنـی هـم بـه زیبایـی بـرای امـر 

کرده‌انـد در معنـای حقیقـی‌اش تحکیـم  کیـد  کلام خـود را تأ و هـم بـا الفـاظ مناسـب، 

نموده‌انـد.

برای زمینه‌سـازیِ پیامبر؟صل؟ نمونه‌های بسـیاری در کتب اهل سـنت می‌توان یافت؛ 

گرمـی هـوا و جمع‌کـردن همـۀ مسـلمین  کـم بـر غدیرخـم، مثـل  ماننـد شـرایط خـاص حا

بـه  )رفته‌هـا برگردنـد و نرسـیده‌ها برسـند( و غیـره )کـه چـون ایـن امـور، قرائـن تاریخـی 

نـه بـرای اثبـات  گـر قرینـۀ معیِّ کـه حتـی ا شـمار می‌ر‌ونـد از ذکـر آنهـا خـودداری نمودیـم( 

معنـای سرپرسـتی و اولویـت نباشـند، دسـت‌کم زمینه‌سـازی بـرای نشـان‌دادن اهمیت 

فوق‌العـادۀ خطبـۀ غدیـر خواهنـد بـود. پـس نمی‌تـوان از دلالت‌هـای چنیـن حدیثـی بـا 

بی‌توجهـی عبـور کـرد و آن را بـه نحـو مسـامحی و مجـازی و یـا حتـی حداقلـی معنـا کرد؛ 

کثـری الفـاظ لحـاظ شـود. بلکـه لازم اسـت دلالـت حقیقـی و دقیـق و حدا

کیـد در کلام پیامبـر؟صل؟ می‌تـوان بـه تعریـف  امـا بـه عنـوان یکـی از مهم‌تریـن مظاهـر تأ

گفتـه  کـرد؛ در جملـۀ »علـي مـولاه« خبـر )مـولاه( معرفـه اسـت. بـه  خبـر در جملـه اشـاره 

علمـای بلاغـت، معرفه‌بـودن بـر امـوری دلالـت می‌کنـد:

یـد أخـوک« زمانـی گفتـه می‌شـود کـه مخاطـب  کی می‌گویـد، »ز الـف: آن‌چنـان کـه سـکا

می‌دانـد بـرادری دارد، ولـی خواسـتار شـناختن مصـداق آن اسـت.1 پـس در روز غدیـر 

کرم مولایـی دارند، ولی  همگـیِ مخاطبیـن پیامبـر؟صل؟ می‌دانسـتند که پـس از پیامبر ا

منتظـر شـناختن فـرد و مصـداق »مـولا« بودند.

مولویـت،  کـه  معنـا  بدیـن  اسـت؛  در موصـوف  بـر حصـر صفـت  دال  ترکیـب  ایـن  ب: 

گر این مسـئله،  اختصـاص بـه امـام علـی؟ع؟ دارد و احـدی غیر از وی را در بر نمی‌گیرد )ا

بـه  بـر مولویـت علـی؟ع؟ ‌بـود،  بـه علـی؟ع؟ نداشـت و حدیـث، تنهـا دال  اختصـاص 

کـه افـراد دیگـر نیـز در ایـن معنـا بـا او شـریک بودنـد، می‌بایسـت خبـر بـه صـورت  نحـوی 

يـد أخـوك" قلتـه لمـن يعلـم و هـو كالطالب أن يعرف حكماً له و أنه معتقد أن له أخاً  1. »و إذا قلـت: "ز
كی، يوسف، مفتاح العلوم، 213/1. لكن لا يعلمه على التعيين« سكا
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کیـد  نکـره می‌آمـد؛ یعنـی می‌فرمودنـد: »علـي مولـی لـه«. البتـه »هـذا« نیـز ایـن حصـر را تأ
می‌کنـد(.1

در  کـه  اسـت  جایـی  در  همیشـه  کیـد  تأ و  اسـت  کیـد  تأ بـا  ملازم  همیشـه  حصـر  ج: 

مخاطـب چیـزی از انـکار یـا تردیـد باشـد یـا پذیرش مسـئله بر مخاطب سـخت باشـد، و 
کیـد نیسـت.2  نیـاز بـه تأ

ّ
ال

کـه: اولًا، اصلـش معلـوم بـوده، ثانیـاً،  حـال بـه راسـتی ایـن کـدام معنـای مولویـت اسـت 
در  محصـور  ثالثـاً،  اسـت،3  صحابـه  از  انبوهـی  جمـع  در  پیامبـر؟صل؟  بیـان  نیازمنـد 
علـی؟ع؟ اسـت و احـدی بـا ایشـان در ایـن حکـم شـریک نیسـت و رابعـاً، پذیـرش آن 
کیدی از جانب پیامبر؟صل؟ اسـت؟ بـرای مخاطبیـن سـخت بـوده و نیازمنـد چنیـن تأ

گــر »مــولا« بــه معنــای محبــت و نصرت هم باشــد، نحــوۀ خاصی   بــا ایــن تفاصیــل حتــی ا
از محبــت و نصــرت بایــد مــراد باشــد؛ یعنــی محبتــی در حــد محبــت خــود پیامبــر؟صل؟ 
کــه بیــن همــۀ مســلمین نیــز  کــه مســتلزم تبعیــت اســت، نــه محبتــی عــادی و عمومــی 

الزامــی اســت.

ی‌معلولی
ّ

2_ 2_ 1_ 2_ دلیل دوم: وجود رابطۀ عل

  کلمۀ »من« در حدیث شریف، یا موصوله است یا شرطیه، و در هر دو صورت مبتدا است.
در صورتـی کـه »مـن« موصولـه باشـد، جملـۀ »هذا علـي مولاه« خبر آن اسـت و چنان‌چه 
»مـن« شـرطیه باشـد، »کنـت مـولاه« خبر و جملۀ »هـذا علي مولاه« جزای جملۀ شـرطیۀ 
گـر ایـن دو جملـه، شـرط و جـزا باشـند، فـاء، جزائیـه  کنـت مـولاه« خواهـد بـود. ا »مـن 
فـاء  بیـن مبتـدا و خبـر می‌آیـد،  کـه  فائـی  باشـند،  می‌باشـد و چنان‌چـه مبتـدا و خبـر 
ی‌معلولـی بیـن 

ّ
شـبه‌جزا نامیـده می‌شـود. در هـر دو صـورت فـاء، تنصیـص بـر رابطـۀ عل

دو جـزء دارد و این‌کـه بـا تحقـق جـزء اول، هرآینـه جـزء دوم نیـز قطعاً محقق اسـت و جزء 

دوم، نتیجـۀ حصـول جـزء اول اسـت؛ در هـر حـال، تنصیـص بـر رابطـۀ علی‌معلولی بین 

دو جـزء، محفـوظ اسـت.

1. برای دو قاعدۀ بلاغی رجوع شود به: صعیدی، عبدالمتعال، البلاغة العالیة، ص 75.
2. رجوع شود به جواهر البلاغة، بحث مقتضای حال.

گر بگوییم نیازمند به اخبار پیامبر نیست، اخبار حضرت لغو خواهد بود. 3. ا
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 مثلًا در عبارت »هرگاه آهن حرارت ببیند، منبسط می‌شود«، جملۀ »هرگاه آهن حرارت

  ببیند«، جملۀ شرط، و جملۀ »منبسط می‌شود«، جمله جزا است. از رابطۀ این دو گزاره،

گزاره‌های ذیل را می‌توان استخراج نمود:

۱.‌ حـرارت آهـن، علـت بـرای انبسـاط اسـت؛ ۲. انبسـاط آهـن، معلـول حرارت‌دیـدن 

است؛ ۳. در صورت تحقق حرارت، محال است انبساط محقق نشود؛ ۴. در صورت 

عدم تحق حرارت، محال اسـت انبسـاط تحقق یابد؛ ۵. درصورت مشـاهده انبسـاط، 

می‌فهمیـم کـه قطعـاً حـرارت حاصل شـده اسـت؛ ۶. در صورتی که آهن منبسـط نشـد، 

بـه عـدم حصـول حـرارت پی‌می‌بریم.

قضیـۀ سـوم و چهـارم برهـان لمـی )وصـول از علـت بـه معلـول( و قضایـای پنجم و ششـم 

کـه  ایـن نکتـه لازم اسـت  بـه علـت( می‌باشـند. تذکـر  از معلـول  انـی )پی‌بـردن  برهـان 

گزاره‌های چهارم و پنجم تنها در جایی مورد تأیید اسـت که علت، انحصاری  درسـتی 

باشـد و جایگزین نداشـته باشـد؛ ولی از آن‌جا که حصری‌بودن علت در حدیث شـریف 

آشـکار اسـت،1 تمسـک بـه ایـن دو گـزاره نیـز در ایـن مقـام نتیجه‌مند اسـت.

حال‌کـه رابطـۀ تنگاتنـگ علـی‌ و معلولـی بیـن شـرط و جـزا را دانسـتیم، آن را بـا توجـه بـه 

گزاره‌هـای ذیـل از تطبیـق مذکـور بـه  مقدمـات دیگـر بـر روایـت شـریفه تطبیـق می‌دهیـم؛ 

دسـت می‌آیـد:

و  )محبــوب  مولویــت  علــت  رســول‌الله؟صل؟  منصوربــودن(  و  )محبــوب  مولویــت   ‌.۱

منصوربــودن( علــی؟ع؟ اســت؛ ۲. مولویــت علــی؟ع؟ معلــول و نتیجــۀ مولویــت رســول 

کســی باشــد، محــال  کــه رســول خــدا؟صل؟ مــولای  ــی  خــدا؟صل؟ اســت؛ ۳. در صورت

کســی نباشــد،  کــه رســول؟صل؟ مــولای  اســت علــی؟ع؟ مولایــش نباشــد؛ ۴. در صورتــی 

کســی  محــال اســت علــی؟ع؟ مــولای وی باشــد؛ ۵. در صورتی‌کــه علــی؟ع؟ مــولای 

ــر نـــوع رابطـــۀ ولایـــی میـــان امـــت اســـت؛ چـــه  کـــرم؟صل؟ تنهـــا علـــت وجـــود هـ 1. مولویـــت پیامبـــر ا
کـــرم؟صل؟ باشـــد و چـــه یـــک رابطـــۀ  ـــه معنـــای سرپرســـتی مؤمنیـــن پـــس از پیامبـــر ا ایـــن مولویـــت ب
ــن  ــورت روشـ ــر صـ ــد؛ در هـ ــان باشـ ــه ایشـ ــان بـ ــاس ایمـ ــر اسـ ــر بـ ــان امـــت پیامبـ ــاده میـ ــتی سـ دوسـ
ـــر آن باشـــد، ســـالبه  کـــه متفـــرع ب ـــا انتفـــای مولویـــت پیامبـــر؟صل؟ هـــر مولویـــت دیگـــری  کـــه ب اســـت 

بـــه انتفـــای موضـــوع خواهـــد بـــود.
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کــرم؟صل؟ نیــز مــولای وی اســت؛ ۶. در صورتــی ‌کــه علــی؟ع؟  باشــد، قطعــاً و یقینــاً نبــی ا

کســی نباشــد، قطعــاً و یقینــاً رســول‌الله؟صل؟ نیــز مــولای وی نبــوده اســت. مــولای 

گزاره عبارت‌اند از: نتایج مترتبه بر این شش 

نتیجـۀ اول: ایـن دو ولایـت، همسـنخ و لازم و ملـزوم یکدیگرنـد و در حقیقـت، ولایـت 

ک نیسـت. علی؟ع؟ امتداد نبوت و ولایت رسـول‌الله؟صل؟ می‌باشـد و از آن قابل انفکا

نتیجـۀ دوم: هـرگاه دوست‌داشـتن پیامبـر؟صل؟ حاصـل گردد، هر آینه دوسـتی علی؟ع؟ 

 نیز حاصل است. در‌نتیجه دوست‌داشتن پیامبر؟صل؟ بدون دوست‌داشتن علی؟ع؟

 محـال اسـت )چـون علـت تامـه هرجـا محقـق گـردد، معلـول را بـه دنبـال خود مـی‌آورد و 

محقق‌نشـدن معلـول بـا وجـود علـت، محال اسـت(.

کـه علـی؟ع؟ را دوسـت بـدارد، در حقیقـت رسـول‌الله؟صل؟ را دوسـت  نتیجـۀ سـوم: هـر 

داشـته اسـت )چون معلول، تابع علت اسـت و تخلف معلول از علت محال اسـت(.

نتیجـۀ چهـارم: هر‌کـه علـی؟ع؟ را دوسـت نـدارد، در حقیقـت رسـول خـدا؟صل؟ را هـم 

کاذب اسـت. از  دوسـت نداشـته و در ادعـای خـود نسـبت بـه دوسـتی پیامبـر؟صل؟ 

کـه مـوالات  کـه آن دسـته از مدعیـان دوسـتی پیامبـر؟صل؟  یافـت  همین‌جـا می‌تـوان در

کردنـد، عـده‌ای دروغ‌گـو بیـش نیسـتند؛ تـا چـه رسـد بـه  علـی؟ع؟ را بـه دشـمنی بـدل 

کـه ایـن عـداوت را ابـراز نمـوده و بـا امـام علـی؟ع؟ جنگیدنـد. کسـانی 

روایـات بسـیار دیگـری نیـز جنـگ و صلـح و حـب و بغـض علـی؟ع؟ را مـدار ایمـان و 

نفـاق، و جنـگ و حـب و بغـض رسـول خـدا؟صل؟ را نیـز مـدار ایمـان و نفـاق معرفـی 

کسـی  کـه او تنهـا  می‌کننـد. از ایـن روایـات، امامـت علـی؟ع؟ نیـز ثابـت می‌گـردد؛ چرا

ک ایمـان و دشـمنی‌اش، دشـمنی  کـه دوسـتی‌اش، دوسـتی پیامبـر؟صل؟ و ملا اسـت 

ک نفـاق اسـت. رسـول خـدا؟صل؟ و ملا

پس با توجه به آن چه بیان شد:

: دائرمدار‌فرد‌بـودن حقانیـت دوسـتی و دشـمنی و صلـح و جنـگ، معنایی جز اعلام 
ً
اولا

کـه ایـن کلام، دقیقـاً بـه معنـای لـزوم تبعیـت از آن فـرد و لـزوم  امامـت الهـی او نـدارد؛ چرا
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کـه رسـول خـدا؟صل؟ مـردم  محور‌واقع‌شـدن وی اسـت و ایـن دقیقـاً بـدان معنـا اسـت 

کـه آیـۀ ولایـت نیـز صریحـاً بـه آن اشـاره  را بـرای دعـوت آنهـا بـه لـزوم تبعیـت از علـی؟ع؟ 

دارد، جمـع فرمودنـد.

 تناقـض 
ّ

کسـی مـدار حـق باشـد، بایـد آن فـرد معصـوم باشـد، و ال : وقتـی دوسـتی 
ً
ثانیـا

کـه دوسـتی مطلـق و بی‌قیدوشـرط )هماننـد دوسـتی خـود نبـی(،  لازم خواهـد آمـد؛ چرا

گـر شـخص،  بـه معنـای رضایـت از تمـام افعـال و اقـوال و خصلت‌هـای آن فـرد اسـت و ا

معصـوم نباشـد، یکـی از ایـن دو امـر لازم می‌آیـد: یـا این‌کـه افـراد، لااقـل بـه خاطـر فلان 

یعنـی  اول  فـرض  ایـن، خلاف  و  باشـند  نداشـته  را دوسـت  ایـن شـخص، وی  عمـل 

کـه  باشـند  داشـته‌  فسـق وی  بـه  یـا رضایـت  اسـت؛  آن شـخص  مطلق‌بـودن محبـت 

کـه  ایـن نیـز نمی‌توانـد درسـت باشـد؛ چرا‌کـه لازمـه‌اش امـر پـروردگار بـه آن فسـق اسـت، 
بطلانـش بدیهـی اسـت.1

کـرم؟صل؟  کـه بـه فرمـودۀ نبـی ا : ایـن ویژگـی و امتیـاز، امتیـاز خـاص رسـالت اسـت  ً
ثالثـا

در علـی؟ع؟ نیـز قـرار داده شـده و ایـن، به‌خودی‌خـود دلالـت بـر انحصـار شایسـتگی 

جانشـینی در امـام علـی؟ع؟ دارد.

گـر نگوییم این امتیاز، ویژۀ رسـالت اسـت و حتـی از دلالت بر لزوم تبعیت  : حتـی ا
ً
رابعـا

کنیـم، فضیلـت ویژه‌بـودن آن بـرای امـام علـی؟ع؟ قطعـاً  و عصمـت هـم چشم‌پوشـی 

ثابـت اسـت؛ چرا‌کـه پیامبـر؟صل؟ هرگـز بـرای احـدی جـز علـی؟ع؟ چنیـن مسـئله‌ای را 

مطـرح نفرمودنـد و ایـن نیـز طبـق مبنـای شـیعه و معتزلـه و پیـروان ابن‌تیمیـه،2 دال بـر 

تقـدم  کبـرای »یقبـح  از  این‌جـا می‌تـوان  امامـت حضـرت علـی؟ع؟ اسـت؛ چرا‌کـه در 

المفضـول علـی الفاضـل« اسـتفاده نمـود و حکـم کـرد کـه تقـدم ابوبکر بر علـی؟ع؟ جایز 

نیسـت؛ زیـرا علـی؟ع؟ افضـل از وی اسـت.

اءِ< اعراف: 28. َ حْش� �فَ
ْ
ال مُرُ �بِ

أْ
� َ ا �ی

َ
هَ ل

َ
�نَّ اللّ 1. >�إِ

گر‌چـه قائـل بـه حسـن و قبـح ذاتـی نیسـت، ولـی قاعـدۀ قبـح تقـدم مفضول بـر فاضل را  2. ابن‌تیمیـه ا
بـه شـرط عـدم وجـود مانـع می‌پذیـرد و بـرای افضلیـت عثمـان بـر امـام علـی؟ع؟ بـه همیـن قاعـده 

اسـتناد می‌کنـد. ابن‌تیمیـه، احمـد، منهـاج السـنة، 288/8.
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2_ 2_ 2_ فرض اجمال و عدم وجود قرینۀ صارفه

کنـون بـا فـرض بقـای ابهـام و عـدم امـکان تعییـن معنـا، دو راه‌حـل دیگـر ارائـه می‌کنیم:  ا
کثـر از معنـا؛ 2 _ اجرای  1 _ دلالـت لفـظ بـر هـر دو معنـا بنـا بـر پذیـرش اسـتعمال لفـظ در ا

اصـول عملیه.

2_ 2_ 2_ 1_ راه‌حل اول: دلالت لفظ »مولا« بر هر دو معنا

گرچـه در میـان اصولیـان شـیعه چنـدان مـورد پذیـرش  کثـر از معنـا، ا اسـتعمال لفـظ در ا
نیسـت، ولـی در میـان دانشـمندان سـنی بسـیار پرطرفـدار اسـت.

محمد امین شنقیطی در تفسیر سورۀ مائده می‌گوید: 

کــه بــه تحقیــق ثابــت شــده، جائز‌بــودن حمــل لفــظ بــر هــر دو  نظریــه‌ای 
ــن  ــرآن، ای ــوم ق ــاله‌اش در عل ــه در رس ــه ابن‌تیمی ــت؛ چنان‌چ ــش اس معنای
کــه نظریــۀ صحیــح امامــان همــۀ  مســئله را بــه تحقیــق ثابــت نمــوده و گفتــه 

مذاهــب نیــز همیــن اســت.1

کثـر دانشـمندان را  ابن‌نجـار علاوه بـر این‌کـه خـود، همیـن نظریـه را صحیـح می‌شـمرد، ا
نیـز بـر همیـن بـاور می‌داند.2

قائلیـن بـه ایـن نظریـه نبـودن قرائـن کافـی بـرای تعییـن یکـی از دو معنـا را به عنوان شـرط 
گـر ما ادعای اهل‌سـنت مبنی بر  حمـل لفـظ بـر هـر دو معنـا یـاد کرده‌انـد.3 در این‌جا نیز ا
نبـودن دلائـل کافـی بـرای تعییـن معنـا را بپذیریـم، ایشـان را بـه پذیرش همـۀ معانی ملزم 

خواهیـم کرد.

2_ 2_ 2_ 2_ راه‌حل دوم: اجرای اصول عملیه با فرض بقای شک

کـه بـا فـرض مجمل‌بـودن و امکان‌پذیر‌نبـودن تعییـن معنـای حدیـث، وجود  راه دیگـری 

دارد، تعییـن تکلیـف بـا اجـرای اصول عملیه اسـت.

كمـا حققـه الشـيخ تقـي الديـن أبـو العبـاس بـن  1. »التحقيـق جـواز حمـل المشـترك علـى معنييـه، 
تيميـة فـي رسـالته فـي علـوم القـرآن، و حـرر أنـه هـو الصحيـح فـي مذاهـب الأئمـة الأربعـة؟رحهم؟« 

.19/2 البیـان،  اضـواء  محمدامیـن،  شـنقیطی، 
2. ابن‌نجار، تقی‌الدين، شرح الكوكب المنير، 189/3.

3. ايجی، عضدالدين، شرح مختصر المنتهى، 624/2.
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پیش از ارائۀ این راهکار، درخور است دو نکته یادآوری شود:

کاملاً روشـن اسـت، انگیـزۀ نبـی مکـرم؟صل؟ از بازگفتـن جملـۀ »مـن  نخسـت آن‌کـه، 

گاهانـدن مؤمنـان نسـبت به پیوند میان شـرط و جزا  کنـت مـولاه ...«، تنهـا خبـردادن و آ

نبـوده اسـت؛ بلکـه مقصودشـان آشنا‌سـاختن ایشـان بـا تکلیفـی بـوده اسـت کـه بـا بیان 

گـردۀ ایشـان بـار می‌شـود؛ چه ایـن تکلیف لـزوم نصرت یا محبت باشـد و  ایـن جملـه بـر 

که در علوم بلاغت از آن به  چه لزوم تبعیت و پذیرش امامت. این همان چیزی است 

»ورود انشـای طلبـی بـه صیغـۀ خبـر« نـام برده می‌شـود و آن را مفید مبالغه برمی‌شـمرند.

کـه امامـت نـزد اهـل سـنت از اصـول  دومیـن نکتـه، بایسـتگی توجـه بـه ایـن مهـم اسـت 

دیـن شـمرده نمی‌شـود، بلکـه تنهـا واجبـی از واجبـات فقهـی اسـت.1 در‌نتیجـه، اجرای 

اصـول عملیـه در آن، هماننـد دیگـر فـروع فقهـی خالـی از اشـکال اسـت.

امـا در تبییـن کیفیـت اجـرای اصـول عملیـه می‌گوییـم: چنان‌چه پیش‌تـر گفتیم، محل 

مناقشـه بیـن شـیعه و سـنی چیـزی غیرمشـخص نیسـت؛ بلکـه مناقشـه بـر سـر نقطـه‌ای 

معیـن اسـت؛2 یعنـی معانـی محبـت یـا نصـرت کـه بـه ادعـای اهل سـنت مفیـد امامت 

نیسـتند، و دیگـری معانـی سـلطان، متولـی امـر، سـیّد، عقیـد کـه همگـی دال بـر امامت 

امـر  بـه معنـای  گـر دو معنـای اول اخـذ شـود،  ا کمیـت جامعـۀ دینـی می‌باشـند.  و حا

گـر معانـی دیگـر  رسـول الله؟صل؟ بـه محبت‌داشـتن نسـبت بـه امـام علـی؟ع؟ اسـت، و ا

کمیـت و امامـت علـی؟ع؟ خواهـد  گـردد، بـه معنـای امـر رسـول الله؟صل؟ بـه حا اتخـاذ 

کاری امـر فرمـوده و از ایشـان چیـزی  بـود. در‌نتیجـه، این‌کـه رسـول خـدا مؤمنیـن را بـه 

کاملاً روشـن و غیر‌قابل‌مناقشـه اسـت و آن‌چـه بنـا بـر ادعـای اهـل  طلـب نمـوده اسـت، 

ـق ایـن امـر اسـت؛ یعنـی اصـل تکلیـف روشـن اسـت و 
َّ
سـنت مبهـم اسـت، تنهـا متعل

مکلف‌بـه بیـن دو معنـای متبایـن، مشـکوک‌فیه اسـت کـه بر اسـاس قواعد علـم اصول، 

کـه هیچ‌یـک از  کـرد  گونـه‌ای امتثـال  بایـد بـه اصـل احتیـاط حکـم نمـود؛ یعنـی امـر را بـه 

1. همو، المواقف، ص 395.
2. چنان‌کـه گفتـه شـد، معانـی دیگـر ایـن کلمـه بـا این متن منسـجم نیسـت و اخذ آنهـا در این متن، 

بی‌معنـا خواهـد بود.



170
13

97
ن    

ستا
تاب

   و  
هار

_   ب
وم 

 س
ت و

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت‌پ

مام
ۀ ا

نام
صل

دو  ف

دو متعلـق، فـوت نگـردد. اجـرای ایـن قاعده در موضع شـک در مکلف‌بـه، نه‌تنها میان 
اهـل‌ رأی، بلکـه حتـی نزد ظاهرگرایان نیز، واجب اسـت.1

پـس بنـا بـر قاعـدۀ احتیـاط، واجـب اسـت امام علـی؟ع؟ را هم به عنـوان امـام بپذیریم و 

هم محبت ایشـان را در دل دارا باشـیم، تا در روز قیامت حجت شـرعی داشـته باشـیم.

نتیجه‌گیری
فـراز اصلـی خطبـۀ غدیـر کـه نقـل آن متواتـر و مـورد وفـاق همـۀ امـت اسـت، نه‌تنهـا دچار 

گزیـر  نا امـری  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  امامـت  بـر  آن  دلالـت  بلکـه  نیسـت،  ابهـام  و  اجمـال 

اولویـت در تصـرف،  و  تعییـن معنـای سرپرسـتی  بـر  نـه  معیِّ قرائـن  اولًا،  اسـت؛ چرا‌کـه 

کـه جـای شـک باقـی نمی‌گـذارد؛ ثانیـاً، بـا فـرض درسـتی معانـی مـورد  چنـان فراوان‌انـد 

ادعـای برخـی از اهـل‌ سـنت، بـاز هـم بـا توجـه بـه سـیاق، چـاره‌ای جـز پذیـرش امامـت 

گـر بـاز هم فرض اجمال شـود، لفظ را بر اسـاس مبانی مـورد پذیرش اهل  نیسـت. حتـی ا

‌سـنت بـر هـر دو معنـا حمـل می‌کنیـم و یـا قاعـدۀ احتیـاط وجوبـی را در این مجـرا جاری 

می‌سـازیم. در‌نتیجـه، هیـچ راه‌ فـراری از پذیـرش امامـت در حدیـث غدیر وجـود ندارد.

1. »لا نسـلم أن فـي كل مـكان يجـب الأخـذ بالأحـوط... و كشـف الغطـاء عـن ضابط ذلـك أن نقول: 
الصلـوات  كإيجـاب  عنـه  التفصـي  فـي  شـك  و  وجوبـه،  ثبـت  فيمـا  إليـه  يصـار  إنمـا  الاحتيـاط 
كإيجـاب صـوم يـوم الاثنيـن مـن رمضـان  الخمـس علـى مـن فاتتـه إحداهـا، و لـم يعلـم عینهـا، و 
عنـد الغيـم. و أمـا مـا يشـك فيه هل هـو واجب أو غير واجب، و لا أصل للوجوب يسـتصحب فلا، 

صـول، ص 419.
ُ
و الله أعلـم« مقدسـی، ابوشـامه، المحقـق مـن علـم الأ
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الإ جمال والإبهام في معنى »المولى« في 
حديث الغدير تحليل وتحكيم المناقشة

محمد عشائري1  /  حامد دژآباد2   /  معین معروفي3

الخلاصة:

قلمــا يوجــد علــى مــدى التاريــخ حديــث يقينــي وغيــر قابــل للإنــكار كحديــث الغديــر، ومــن 
، ومــن 

ً
هنــا فقــد ســعى مــن رام إنــكار هــذا الحديــث إلــى طــرح الإشــكالات فــي دلالتــه غالبــا

جملــة الإشــكالات المطروحــة فــي المقــام هــو دعــوى الإجمــال والإبهــام فــي هــذا الحديــث 
مــن حيــث تعــدد معانــي مفــردة »المولــى«.

يــروم هــذا المقــال أولًا مــن خــال التحليــل الغــوي لكلمــة »المولــى« لإثبــات أن دلالــة معنــى 
»المولــى« هــو الولايــة، وذلــك مــن خــال القرائــن الواضحــة، وعلــى فــرض عــدم كفايــة تلــك 

.
ً
الدلائــل، وحمــل الكلمــة علــى معــانٍ أخــر تثبــت بــه الإمامــة أيضــا

ــى فــرض وجــود الإجمــال والإبهــام، وهمــا ممــا  ــن عل ــام يطــرح الكاتــب اقتراحي وفــي الخت
يتفــق بــه الطــرف الآخــر، وهمــا عبــارة عــن: حمــل الكلمــة علــى كلا المعنييــن،  وإجــراء 
الأصــول العمليــة، فهمــا ممّــا لا تبقــي مجــالًا للشــك فــي دلالــة حديــث الغديــر علــى ولايــة 
أميــر المؤمنيــن؟ع؟ ، مــع أن المخالفيــن ســعوا إلــى إنــكار الدلالــة عــن طريــق خــدش القرائــن 

التاريخيــة، فــإن هــذا المنهــج مــن الاســتدلال يمتــاز باســتحكام أكثــر.

ــى«، الإجمــال، النــص علــى الإمامــة،  ــر، معنــى »المول المفــردات الأساســية: حديــث الغدي
اســتعمال اللفــظ فــي أكثــر مــن معنــى، وجــول الاحتيــاط.
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 First attributing two meanings to the term and second performing 
practical principles. It is hereby proved that Ghadir Hadith specifically 
implies the righteousness of Imam Ali as the successor of prophet 
beyond any reasonable doubt,  and there is no way to bring it under 
question. Although there has been some vain attempts to distort the 
historical evidences of the hadith, the line of reasoning for the opposite 
camp has more ground and solidity. 

Key words:  Ghadir Hadith, meaning of the term Mowla, Imamate, 
brevity, text on Imamate, use of term more frequently than meaning, the 
necessity of caution
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Analysis and study of inclusiveness and 
ambiguity of the term “Movla” in Ghadir 

hadith

Mohammad Ashaeri1   /  Hamed Dejabad2  /  Moein Maroofi 3

Abstract

Few quotations are found in the course of history whose evidence 
is as strongly documented as the main part of Ghadir Hadith 
كنــت مــولاه…)   The Hadith is a truthful, undeniable quote from the .(مــن 
holy Prophet. Those who undermine the veracity of this hadith argue 
that it does not carry implications to the righteousness of Imam Ali as 
the successor of prophet. One of the arguments put forward is about 
the brevity and ambiguity of the term “movla”4 used in this hadith to 
refer to Imam Ali. The current study aims to explore multiple meanings 
of the above-mentioned term and seeks to prove that on the basis of 
definite evidence, the term abosulutely and without an iota of doubt 
denotes guardianship and authority to lead. Then, the current research 
assumes that the evidences presented are insufficient and attempts to 
attribute other meanings to the term and prove righteousness of Imam 
Ali as the successor of prophet based on the other denotations and 
connotations of the term. This research moves on to argue, should there 
still remain brevity and ambiguity, two solutions need to be accepted. 
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